
  از ذکر  يتنها راه بهره مند تیخش -نشست صد و دوم 

  سم االله الرحمن الرحیم ب اعوذ باالله من الشیطان الرجیم 

قلم و سوره  طه،  ،  یسص،    ،  سوره است که حروف مقطعه منحصر به فردي دارند که تکرار نشده است؛ سوره ق  5 

هم    ذکر موضوع خیلی مهمی است که شما تمام عمرتان را   سوره اساساً ذکر است.  5این    موضوع مشترك مریم.  

باز هم جا دارد؛ دلیل آن، آیات بسیاري از قرآن است که یک آیه آن در سوره مبارکه قلم هست    ،برایش بگذارید 

  شود.  «ذکر»، خلاصه می  ، همه وحی در این یک کلمه گویی همه رسالت و  ،«إن هو الا ذکر» :فرماید که می 

 ذکر اهمیت 

  . شود همه چیز انسان درست می  ، مرکز توجه انسان که درست شودمعنی فارسی کلمه ذکر، توجه است.  

ایم، مثلاً مواقعی که تحت تاثیر  را خیلی تجربه کرده   موضوع  است. ما این  او  به مرکز توجه   ي انسان وابستههمه

، همه چیز تحت تاثیر  رودمی  مان روي امام حسین و مسائل مربوط به آن ، مرکز توجه (ع)اباعبداالله الحسین  محرمِ

دیگر    ،کرده استتا قبلاً اذیت می   آنچه   و   شودبینیم که دردهاي انسان عوض می بعداً می   ؛ گیردآن توجه قرار می 

توجه انسان    هاهاي تمام بیماري دواي همه دردها و ریشه   عبارتی ه  ب  شود.همه چیز دگرگون می   ؛ کند اذیت نمی 

  است. 

«اراده آخرت   ،«کسی اراده دنیا کند» عباراتی چون  ؛دارد  در روایات هم موارد زیادي معطوف به تاثیر توجه وجود

توجه    ؛آورد توجه بیماري را می   ؛کند ها همه مدیریت مرکز توجه است. توجه بیماري را برطرف می این   ، کند» و...

به توجه    ، اخلاص  ارزش   وبه اخلاص    ، قدرتِ توجه بسیار زیاد است. ارزش عمل  .   برد و...است که عمل را بالا می 

لذا توجه حتی ارزش    ؛ان استیا به خودتو  یا به خدا یا به مردم    انتتوجه   ،دهید شما وقتی کاري انجام می است!  

  کند. همه اتفاقات خوبی که در زندگی انتظارش را داریم از قبیل فلاح، رستگاري، خوشبختی و...عمل را تعیین می 

اما توجهش لحظه آخر معطوف به چیز    ، که آرزو دارد برسد   آنچهاگر انسان به همه  .  همگی وابسته به توجه هستند 

ولی توجه او   ،برد. در مقابل، اگر همه دنیا را از انسان بگیرند لذت نمی  اوردهایشیک از دست، از هیچ بشود ي دیگر

مباحث   در مهم و جدي است که  یک اصلِبرد. لذا «توجه» ، آنگاه از همه این موارد لذت می بشود معطوف به خدا

  و از مباحث سوره طه نیز هست. بوده  گذشته

انسان را    لمبدأ می  کرده وقرآن آمده براي اینکه مرکز توجه انسان را درست    .آمده است  قرآن براي تذکره  اساساً

همه چیز    ،مبدا میل انسان که عوض بشود«  :عوض کند. خدا بزرگانی چون آقاي میلانی را رحمت کند که فرمودند 



هایمان بوده  همه دنیایمان اسباب بازي  ،کودك که بودیم  ؛. مانند آنچه خودمان تجربه کرده ایم»شودعوض می 

و هر چقدر    مبدأ میلمان تغییر کرده و دیگر اصلاً اسباب بازي هیچ اهمیتی نداشته است  ، بزرگتر که شدیم  ؛است

شود. حال فرض کنید مبدأ میل  شوند چون مبدأ میلمان عوض می تر می هاي قبلی کم ارزش میل   ، شویمبزرگتر می 

ش او چقدر زندگی   هاي ما را نخواهد کرد تجربه از    چه بسیار  در این صورت  ،تغییر کند   یک نفر در کودکی یا نوجوانی 

  پرثمر خواهد بود.  

  زندگی انسان ر تغییر مرکز توجه د اتتاثیر 

آیند و  هایی که می انسان  چه بسیار  اي داشتند مبنی بر آنکه پور را که دغدغه خدا رحمت کند حضرت آقاي نبی 

  ، یعنی صندوقچه دل انسان چیزي در درون خود دارد که اگر آزاد بشود  ؛شوداما صندوقچه دلشان باز نمی   ،روند می 

شان پول،  مرکز توجه   ؛متفاوت است  شان  چون مرکز توجه   ،شودها باز نمی صندوقچه دل انسان کند.  خیلی فرق می 

  ، شود که کسی در میدانِ فعالیت اجتماعی هم هستموقعیت، موفقیت و هر چیز دیگري است. حتی بعضاً دیده می 

حل  را  مردم    تکند و مشکلاکار و تلاش می   ،ش تنظیم نیست! مثلا در میدان کار جهاديااما باز هم مرکز توجه 

.  چون مرکز توجه او هنوز درست نیست  شودغمناك و ناامید می   ،اما با یک برخوردي از طرف دیگران  ؛کند می 

   شود.چرکین می تا به او گفته شود بالاي چشمت ابرو است، دل  ،طبیعتاً وقتی مرکز توجه تنظیم نباشد 

اش را داریم آن است  ترین مثال آن که مثال خوبی براي شروع سوره مبارکه طاها است و تقریباً همه ما تجربه ساده

نشان دهنده آن    شود، انسان از انتقاد دیگران ناراحت می   اینکه  ؛ و از شما ایرادي بگیرد  که کسی شما را نقد کند 

ش  اانسان وقتی مرکز توجه   .خودش» است«ش هنوز  امرکز توجه   و  کمال» نیست«ش هنوز  ااست که مرکز توجه 

حتی اگر انتقادشان اشتباه    ؛ باید بهَجت پیدا کند نه قبض و گرفتگی  ،کمال باشد، هر چقدر هم ایرادهایش را بگویند 

   .باشد 

تفاوت باشد. این موارد جاي  یا قبض و یا بی   ،کند که انسان در برابر انتقاد دیگران بهجت پیدا کند فرق می   لیخی

ام این است که کمال در من محقق بشود، نباید ناراحت بشوم بلکه  مدیریت مرکز توجه است. اگر من واقعاً دغدغه 

صریح    نقد هر چقدر هم    .ده استدانستم در من آشکار ش باید خوشحال و متشکر هم باشم که ایراد دیگري که نمی 

و    بی اعتناصورت انسان به موقعیت اجتماعی یا فردي خودش نیز    شوم. در این تر می من خوشحال   ، گفته شودتر  

  .تواند بهتر در مسیر کمال حرکت کند و در جهل مرکب نماند می  ،خدا را شاکر خواهد بود که با شناخت بیشتر

ناچیز بودن خود در هستی واقف    چون به  ؛شودلذا اگر مرکز توجه انسان کمال باشد، از انتقاد دیگران گرفته نمی 

  است. 



  خشیت لازمه بهره مندي از ذکر

در مسیري می افتد که خودش را ثابت کند و طبیعتاً وقتی به ساحت او    ،اگر انسان مرکز توجهش خودش باشد 

ن روحیه اي که نخواهد دفاع کند، خودخوري نکند و ناراحت  آ  در مقابل  باید از خودش دفاع کند.  ،دي شده استعت

گردد و هیچ چیز به جز اي است که انسان دنبال حقیقت می خشیت روحیه گویند؛  نباشد را خشیت می 

شوند که خشیت دارند و هر کس که خشیت نداشته فقط کسانی اهل ذکر می.  حقیقت برایش مهم نیست

من که خودم  که    آن   یعنی   تیخش.  باشد   ت یاهل خش  د یانسان با  . شودبدون تردید از ذکر محروم می  ، باشد

    ! ستمین چیه دانمی م

  ... ير ینادان به غلط زند بر هدف ت یگاه باشد که کودک

است که در    ياترئمثال آن ت   .کرده که موفق شده است  يخداوند کار،  شودی هم که موفق م   یاقع وم  داند یم  انسان

باور    ،هم که کرده است  يکه آدم هر کار  یعنی  تیخشرد.  ندا  ي اصلا اثرگذار  گرید  ییدارد و در جا  ياثرگذار  ییجا

  . در درون آدم باشد ير یحق پذ کی  یعنی  تی خش. ستین  زیچ چیه و  است ی کند که دستش خال

ها همه چیز را ممکن  مثل آنکه آدم   ؛افتادگی همه جا خوب نیستشاید در ذهن این سوال شکل بگیرد که این  

دفاع    دیگري   ، گاهی انسان از حق که در میان است  است درست نگویند یا اینکه همیشه آبروي خود آدم نیست

» باشد و باید جذبه لازم را داشته  ) 60،انفال (  مِنْ قُوَّة   استَْطَعْتمُْ  مَا  وَأَعِدُّوا لهَُمْ «آنجایی که باید انسان    یاکند  می 

داند کجا دارد از خودش دفاع  همه به جاي خود درست است، اما انسان خودش می   .   باشد که از حقی دفاع کند و... 

تواند سر خودش را کلاه  اما آدم که نمی  ،شود کلاه گذاشتکند! سر مردم را می کند و کجا دارد از حق دفاع می می 

خشیت این است که انسان براي خودش حساب باز نکند و یک پذیرش قلبیِ همیشگی در قلب  رد!  بگذا

افتد. انسان میبایست دقایقی «خودِ» خود را  ذکر برایش اتفاق نمی   ،کسی که اهل این موضوع نباشد  شد. انسان با

  . رها کند تا تغییر مرکز توجهش امکان پذیر گردد و افق جدیدي به رویش باز شود

نماینده گورباچف آمده بود توضیح بدهد که ما  ؛  اي است که امام خمینی براي گورباچف زده بودند مثل آن نامه 

خواهی خواي بفهم می می   ،خواستیم چیزي بگویم که تو بفهمی«ما می :  ها نیستیم، امام خمینی گفته بودند اینجوري 

  آن   .اصلاً اشتباه براي مخلوق است و ترس ندارد  ؛نباید بیفتد انسان در وادي توضیح دادن و توجیه کردن    .نفهم»

  ؛ و سراپا ظلومِ جهول   فقط خدا است. ما عبد هستیم  ،کس که هیچ اشتباهی ندارد و همیشه باید از او دفاع کرد 

حال اگر کسی آمد و با انتقادش این ظلوم و جهول بودن را براي انسان آشکار کرد، خدا خیرش بدهد که یادآوري  

  کرده است.  



در خانه کسی همواره او  «  :کرد، نزد استادش رفت و گفتاش کسی دائم تحقیرش می یک بنده خدایی که در خانه 

«برو خدا را شکر کن که کسی هست که هر روز به تو یادآوري    : و راهکار خواست. استاد گفت  »کند را تحقیر می 

همین شخص خدا را    !کسی هستیشوي که  وگرنه در کارکردت در جامعه دچار توهم می   »؛ کند که هیچ نیستی

تمام    ،از وقتی که این را فهمیدمکه    گفت می   ؛شود به دو بخش تقسیم کرد ش را می ا گرفت که زندگی شاهد می

و    که خدا یک نفر را فرستاده که هر شب به من بگوید تو هیچی نیستیاین  شروع شد؛    ماهاي زندگی مندي بهره

داشته باشند، همنشین بد به عامل    ها خشیتاگر آدم کند.  لذا خشیت انسان را دگرگون می   اصلاً من عوض شدم.

  شود.  ذکر تبدیل می 

در صورتیکه وحی و الهام خداوند همیشه در جریان است و انسان    ؛ گوشمان بگویند   کنیم باید ذکر را درِما فکر می 

علی    ، »)8(شمس،    هایوَتقَوَ  فُجُورَهاَ  هَمهََافَألَ«،  م خداوند ارا دریافت کند. جریان اله  باید شنوایی داشته باشد که آن

طلبد. خشیت یعنی لطفاً پنبه را از گوش قلبت در  است و شنیدن آن خشیت می   جاري  هاالدوام براي همه انسان 

بیاور! انسان اگر یک ذره از خودش بیرون بیاید و بخواهد بشنود، نداهاي بسیاري از «یا انسان»، «یا ایها الذین  

خشیت است. به انسان تفکر و عقل    ، شودترین چیزي که در قرآن گفته می اي آمنوا» و... در جریان است. ریشه

آورند که  هایی براي او پدید می زندگی صحنه   ازهایی  در موقعیت  ،اگر نفهمد   ؛دادند که خودش خشیت را بفهمد 

هایی چهار ستون بدن ما را لرزانده است، با تمام  خداوند در موقعیت .  چهار ستونش بلرزد و به غلط کردن بیفتد 

؛  اي نداشته باشد بعید است کسی باشد که چنین تجربه   .وجود صدایش زده ایم و با تمام وجود هم جواب داده است

  . شوند کنند و از کنارش رد می ها را هم به اتفاقات روزگار تبدیل می همین صحنه ها اگرچه بعضی 

یک بار در سفري به مشهد در یک تاکسی اینترنتی با راننده وارد گفتگو شدم. راننده گفت که یک دختر دارد   من

چند سال است    که او گفت    . »خب شما حرم امام رضا دارید «  : و اوضاع زندگی برایش چندان خوب نیست. من گفتم

را نداده است و با امام رضا قهر کرده    ش جواب  امام رضا(ع)   چون چند بار در موضوعات مختلف   ، د روکه حرم نمی 

بدهد؟ ناگهان با ترمز شدید تاکسی  شما را  . از او پرسیدم یعنی تا حالا هیچ موضوعی نبوده که امام رضا جواب  است

دخترم که به دنیا آمد یک    :تعریف کردو    ه باشد گویی که یک تصویري جلوي چشمش یادآوري شد   ،را متوقف کرد 

کنم و  رفت، به امام رضا گفتم جوابم را بدهید نوکریتان را می بیماري گرفت و در بیمارستان داشت از دست می 

ناگهان بنده خدا فرو   . من فراموش کردم من یادم رفت! ما با هم همچین قراري داشتیم و  . امام رضا جوابم را دادند 

    تا آنجا که باهم به حرم رفتیم. ،ریخت

ما یادمان   !؟شود حرف زده باشند و جواب نگرفته باشند ها تجربه شنیدن نداشته باشند؟! مگر می شود آدم مگر می 

بایست گوشش باز  . انسان می یک بار بس است  ،در خانه اگر کس است  ؛رود. قرار نیست چند بار گفته شودمی 

انسان  ،باشد  باشد!  داشته  درخواستی  پیام  مدام  آنکه  موقعیت نه  تجربه  همه  جا  ها  هیچ  به  دستشان  که  هایی 

و جواب    اند ها با نهایت اضطرار صدا زده در آن موقعیت   .توانند بکنند اند که کاري نمی رسیده را داشته و فهمیده نمی

  «امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء» برایشان انجام شده است.   .گرفته اند 



انسان باید خشیت داشته باشد. نباید کار او به جایی برسد که مثل قوم ثمود بگوید باید شتر قرمز از کوه بیرون   

ایمان نخواهد آورد! و آخرش آن    ،بیاید تا من ایمان بیاورم! چه آنکه با این روحیه شتر قرمز هم از کوه بیرون بیاید 

خواهی خدا عوض بشود؟!! انسان باید  تا کی می   !باید عوض بشوي  » تو«کشد!!  شود که شتر قرمز را هم می می 

هایی هم که عملکردش مورد تشویق و توجه دیگران قرار  است؛ و زمان   خشیتش را روشن کند و بداند که هیچکاره 

د که انسان  رانَدیگر هم مخاطب را می   و در جایی  گیرد بایست بداند که خداوند مخاطب را فراهم کرده است.می 

اي از عذاب را سر انسان  هایی گوشه فرماید که یک وقت بداند که طراح خداست! به همین دلیل خدا در قرآن می 

نیست که کار    هاانسانگرداند تا بدانند که محاسبات  عبارتی نتیجه کارهایشان را به ایشان برمیه  آورد و ب ها می 

ها به عقوبت خشیت پیدا کنند و به همین دلیل در دعا یک عبارت هست  کند. البته قرار نبوده است که انسانمی 

باید   ، بدون عقوبت  انسان براي تادیبِمرا ادب نکن. و لذا    تبا عقوبتخداوندا    ؛»  بِعقُُوبتَِک   إِلهِی لَاتُؤَدبِّْنِی  «که  

  :فرماید لذا می   ؛تفکر و عقل آمده است که انسان بدون عقوبت مودب بشود .عقلش را به کار بگیرد

    ﴾ 4﴿ تَنْزِیلا ممَِّنْ خَلَقَ الأرضَْ وَالسَّماَوَاتِ الْعُلا

  شود. با دیدن این حقارت، خشیت انسان روشن می   ؛ بنگر که آسمان چقدر بلند است و من و تو چقدر حقیریم

    ﴾6﴿الثَّرَىلَهُ مَا فِی السَّماَوَاتِ وَمَا فیِ الأرْضِ وَمَا بَینْهَمَُا وَمَا تحَْتَ  ﴾5﴿ الرَّحْمنَُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

  .جریان و نظم عالم را و حقارت انسان در برابر آن را ببیناین 

  ستیابی به خشیت د چراغ ، اسماء الحسنی

اللَّهُ   ﴾7﴿ السِّرَّ وأََخْفىَوَإِنْ تَجْهَرْ بِالقَْوْلِ فإَِنَّهُ یَعْلَمُ    ﴾6﴿ لَهُ مَا فِی السَّماَوَاتِ ومََا فیِ الأرْضِ وَمَا بَیْنهَمَُا وَمَا تَحتَْ الثَّرىَ

    ﴾8﴿ لا إِلَهَ إِلا هُوَ لهَُ الأسْماَءُ الْحسُْنىَ

به    ، ادعاي بخشنده بودن کنیم  اگر بخواهیم  بنگر که هر اسم نیکی بخواهی ببري خداوند واجد آن است. مثلاً 

  ه اسماء حسنی نیز همینطور است.یو بققدردانی  رسد! در مورد علم، صبر،  بخشش خدا در این عالم که نمی

مثلاً در ادعاي    .شوددر اولیاي خدا که متوجه می   ،شوددر خدا متوجه نمی   ی» راالحسن  ءاسما«کسی    هم   اگرو  

با چه    ؛که سه روز روزه گرفتند   مادر و سه فرزند   ،پدر  متشکل از  اند فضل و بخشش و کرامت: یک خاندانی بوده 

  ؛دادند به مسکین  همه اعضاي خانواده با همدیگه هرچه داشتند را    ،مسکینی آمد   شب اول  ؛زحمتی نان گرفتند 

  شب سوم نیز به اسیر. و  مجددا هرچه داشتند را دادند  ، شب دوم یتیم آمد 



تواند حرفی از کرامت خودش بزند! حتی اگر  با چنین سطحی از کرامت، انسان نمی  ، آنگاه با چنین اولیاي خدایی

توانیم حرفی  نمی   م، ایهایی را با این همه کرامت شنیدهقصه چنین آدمدر حالیکه  بالاخره    ؛فرض شود که قصه باشد 

«نحن اسماء   :فرمایند چنانچه حضرت می   ؛از کرامتمان بزنیم. خدا را شکر که اسماءش را به ما نشان داده است

ایی براي دفاع انسان  جالحسنی». خداوند اسمش را به انسان نشان داده است که خشیت را در او فعال کند و دیگر  

هاي سال بعد در کربلا بچه   60کنند،  مسکین و اسیر رفتار می   ، ماند. همین خاندان که اینطور با یتیماز خودش نمی 

  اند، حتی یک نفر اند و کرامت آنها را دیده ، حتی کسانی که حاضر بوده شوند و هیچکسخودشان یتیم و اسیر می 

در برابر  کند.داند آن اتفاق خواهد افتاد، دریغ نمی کند! و با این حال او با اینکه می هاي آنها این رفتار را نمیبا بچه 

  فهمد. علم و این همه کرامت، انسان حقارتش را می  حلم،  این وسعت وجود، 

در ما شکل بگیرد. وقتی اسماء الحسنی    ،ادب شدن  بدونِ،  اند که خشیتخدا را گذاشته  بیتِ  اولیاي خدا و اهلِ

ه  کخدا هست و خداوند صفاتش را براي ما تجلی داده است، دیگر عقوبت لازم نیست. انسان باید خودش بفهمد  

  داد، است، اگر عبادت آنی است که علی بن الحسین(ع) انجام می   (ع)است، اگر شهید حسین  (ع)اگر کریم حسن

به آن علم    ، اگر علم آن است که محمد ابن علی، باقر علم النبیین  .دهیم فقط نمایش استهایی که ما انجام می این

باید عذرخواهی کنیم. اگر بخشش و فداکاري آن است که موسی    ،گوییمپس براي آنچه ما به آن علم می   ؛گوید می 

اگر حلم آن است که علی    .گفتم  کنم که به این کارم بخشش و فداکاريبن جعفر(ع) دارد که من عذرخواهی می 

آن است که حجت   صبوري و   کنم که فکر کردم حلیم هستم! اگر قیام بن موسی الرضا دارد که من عذرخواهی می 

انسان باید   باورم شد که کسی هستم.   کنم که چهار کار جهادي کردم و که من عذرخواهی می   بن الحسن(عج) دارد

  خشیت پیدا کند.  یالحسن ءبا اسما

گذاشته است و   ، ه ذکر در ما جاري بشودک  براي شکل گیري خشیت در انسان و این   یالحسن ءخداوند اسمااساساً 

دعاي کمیل یا مناجات شعبانیه    .به خدا همینطور هستند   نسبت  - اهل بیت-  اسماء الحسنیجالب است که خود  

اگر    ؛امحسن بن علی شرمنده   خدایا اگر کریم تویی منِ :گوید الحسنی در پیشگاه خدا می را بخوانید، همان اسماء  

ر  ضاست، در مح  یبراي من و شما اسماء الحسنکه  حسین بن علی    آن  .حسین بن علی شرمنده ام  حلیم تویی منِ

کند تن برادر را بلند می   ،شود که حضرت زینب سلام االله در گودي قتلگاهکند! اینگونه می خدا ابراز شرمندگی می 

ببخشید    ؛ عظمت و بزرگی تو هستیم  ،ببخشید ما شرمنده این حلم  «خدایا این قلیل را از ما بپذیر!  :گوید و می 

و خداوند اینچنین  هستند  آن اسماء الحسنی در مقابل خدا اینگونه  یعنی    ؛ »!آمد بیشتر از این از دست ما بر نمی

رسد! یعنی  جلوه کرده است. حق هم همین است؛ کرامت اگر خداست که کسی به پاي کرامت خدا نمی   انبرایش

خداوند براي حسین بن علی اسماء اعظمش را جلوه داده است و حسین بن علی اینگونه در مقابل خدا خشیت  

  دارد. الحمدالله براي ما هم حسین بن علی را گذاشته است که خشیت پیدا کنیم. 



  خشیت  تجلی تمام نماينماز 

  : فرماید لذا به حضرت موسی (ع) می  .البته نماز است  ، براي خشیت اثر دارد یک موردي که در سوره طاها خیلی

    ﴾ 14﴿ يوَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِ  یأَنَا اللَّهُ لا إِلهََ إلاِ أنََا فاَعْبُدْنِ ی إِنَّنِ ﴾13﴿ وأََنَا اخْتَرْتکَُ فَاستَْمِعْ لمَِا یُوحىَ 

  تی اگر تصادفاً حکه  ی  اعم از رو به قبله ایستادن  خشیت است؛  چون تمام ارکانش تجلیِ  عامل ذکر است  ،نماز  اساساً

نیتی که باید در کل نماز نگه داشته شود،    و   ، طهارت کسب کردن شودصورت از قبله برگردد هم نماز باطل می 

نینه، رکوع رفتن که در  أبا طمو  آراسته    ،مودب  توان سرخوش بود و بالا و پایین پرید، بدنِادنی که نمی تمنظم ایس

نباید شد،  افتی می   این عالم جلوي هیچ کسی دولا  به سجده می  بالا  آن  از  بالا  بعد   ،روي  تمام    از   تشهدي که 

سلام بر رسول خدا و سلام بر بندگان صالح    نماز،   از تمام شدن  پس  ، شود به یگانگی خداها شهادت داده می سجده

    .خدا داده میشود

گوید که  هم همین را می   هدر سوره مبارکه ط   .بهترین تمرین خشیت و ذکر است  ونماز تجلی کامل خشیت  

تواضع است. نماز از    خود را زمین زدن و  اقم الصلاه. نماز سراسر خشیت است، تمرینِ  ،خواهیموسی اگر ذکر می 

نماز جدي بوده اند و یک قدم عقب نشینی    در مورد اهل بیت    یعنی همه   ؛اهل بیت است  و ناموسِ تکبر پایین آمدن  

  فهمد که نماز محل خشیت و ملاقات با خدا است.  چون او می ،چه آنکه در کربلا هم نماز اقامه شد  .نداشته اند 

  ؟ چرا خداوند به ملائکه گفته است به انسان سجده کنید پس  :سوال

اصرار داشته به تجلیات سجده کنید. در هر صورت ما تابع خداییم و خداوند هر    ، ش در آن بودهاجواب: چون تجلی 

چون خدا    دهیم.ما انجام می   ،دهیم. نشانه سجده ما به خدا این است که هرچه خدا بگوید ما انجام می   ،کاري بگوید 

باید    ،! اصلاً اشتباه کرد آدم را دید مهم بود  »امر خدا«   ،مهم نبود   »آدم «   ؛باید سجده کند   ،گوید سجده کنمی 

دادي!  تو باید حرف خدا را انجام می   ؟چون از خاك است  ؟پرسید چرا سجده کنم  دید! نباید میفقط خدا را می 

م تحلیل کنم که حکم خدا درست است  هدانم که بخواخشیت یعنی همین، یعنی من خودم را کسی نمی   و سجده  

  انسان اهل ذکر بشود.  تا خیلی کار دارد ، خلاصه. یا غلط 
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